
  )مل(پوهندوی دوکتور سید حسام 

  آزادی واقعی یعنی چه ؟
اجتماعی  اززمان تکوین انسان روی این سیاره خاکی تاحال فرماسیونهای اقتصادی

فیودالی  وسرمایه داری   یکی  بعد از دیگری مبنی  بر , بردگی , همچوکمیون اولیه 

ناسبات تولید جای اقتصادی  ورشد  نیروهای مولده وم,  قوانین تکامل  اجتماعی 

ودر هر .یکدگر سپری نموده اند یکدگر را گرفته ومراحل تکاملی خویش را در بطن 

, اقتصادی , فارمسیون اجتماعی اقتصادی مفاهیم و مقوله های گوناگون اجتماعی 

, اقتصاددانان  ,  محقیقین , پژهشگران , علما , توسط اشخاص . ..فرهنگی و, سیاسی 

مقوله      هم  یکی  مفاهیم  این از جمله .  است   گردیده توصیف و فلاسفه تعریف و

میباشد که ما آنرا درینجا تحت مطالعه دقیق خویش قرار داده و به  آزادی وآزاد منشی

همه جانبه  توضیح آن می پردازیم ولی قبل از انکه موضوع کلیدی را تحت دقت

قن را از تکوین انسان تا خویش قرار بدهیم لازم به تذکر است تا فلاسفه ومحقی

داشته شان به کتگوریهای ذیل   دست   در  های  ایدولوژی  تفکر و  طرزمبنی برامروز

  :تقسیم نمایم 

  .انهایکه شعور را مقدم از ماده می پندارند : فلاسفه ایدیالست   * 

  .دم از شعور مید انند انهایکه ماده را مق: فلاسفه ماتریالست   * 

  .انهایکه هردو نظر فوق را می پذیرند : لیست فلاسفه دوا  * 

کتگوریهای فوقانی طبعاً تعریف مفاهیم  و مقولات نیزاز هم پس با در نظر داشت 

تا جایکه  مقدور است  خواهیم  کوشید  که به ارتباط مقوله آزادی و . متفاوت میباشد 

  . تعریفی که توسط آنها صورت گرفته از ایشان نقل قول نمایم 

  :ر صورت بعد از توضیحات فوق اینک ذیلًا به توضیحات انها می پردازیم به ه



انسان اصلًا به حیث موجود آزاد پا بعرصه ای وجود گذاشته یعنی که او شخصیت     *

مگر در یک جامعه , انچه میل دارد به آن نایل آید , انچه میخواهد بکند , آزاد است 

تحت , زادی   انسانها مهار کرده شده طبقاتی بویژه در جوامع متمدن امروزی آ

تحت تجاوز قرار گرفته اصلًا آزادی نبوده بلکه نشانه های , کنترول قرار داده شده 

  ) Metis ) (۱ (.گی وغلامی پنداشته میشود اولی برد

درجوامع صنعتی مدرن امروزی نادر است تا اکثریت انسانها دارای حق آزادی   * 

شنویم آزادی برای آنها میسر است که دارای موقف اجتاعی آنچه ما می, مساوی باشند 

شعار مدرن  . کنترول خود دارند  درتحتاقتصادی بلند اند و توده های وسیع جامعه را

  : عصر ما در واقیعت چنین است که 

  )sisyphus(                       آزادی آزاد نیست 

چه ارزو دارد که بدان ,میخواهد بکند انقطاع کامل آزادی انسان مبنی بر آنکه او چه  *

تکوین یافت نایل آید در اغاز تشکل جامعه درعصر باستان قدیم وقتیکه دولت ها 

اغازوفعلًا دارد که آزادی انسان نه تنها مواجه به انقطاع است بلکه از طرف صاحبان 

  حاکم بر وسایل تولید سلب میگردد 

                                               sisyphus  

به ,انچه که میخواهد بکند ویا به خواسته خود نایل آید , آزادی حق انسان است * 

  آزادی دگران را صد مه نزند وبه دگران مضر تمام نشود شرطیکه

  درروابط و  انسان ها   را   وآزادی   بوده  حق انسان مارکس ادامه میدهد که آزادی

بلکه این آزادیست که انسانها را از یکدگر ,نکرده اند مناسبات فی ما بین هم دریافت 

با این تعریف میتوان چنین استنباط کرد که آزادی آزادی منفی است , تجرید مینماید 

 او می ,مارکس  می  افزاید  که ملکیت تقاضای عملی این آزادی منفی را بار می آورد , 

چطور باید ثروت مند شود بیدون ) انسان مالک ملکیت ( حق داشتن اینکه او : افزاید 

از نظر ,  خویشتن را خود مختار میّ پندارد , در جامعه،را درنظرداشته باشد انکه دگرها

میکانیزمی را بوجود می اورد که انسانها را یکی از دگر جدا ساخته و مارکس ملکیت 



 به که آزادی منفی ضرورت به این معنی, آزادی منفی سیر خویش را دنبال مینماید 

تمام شود وحلقه غلامی را در گردن ملکیت داشته تا ملکیت به سلب آزادی کارگر

  .اوبیاندازد 

  )  کارل مارکس(                                                  

از همینجاست که . یک مساله ی کاملًا حل ناشده است ) آزادی فرد ( در حال حاضر

تواند حل مساله ی نامبرده رابه مابعد حل مسایل تفکر نوسازی شده ی کمونیستی نمی

با آزادی , ایا کمونیزم که بنام آزادی انسان تکوین یافته است .ذر کند مادی زندگی واگ

  در تناقض است ؟

لیبرالیزم یک برداشت .مارکس از همان آغاز با تفکر لیبرالیزم کلاسیک مقاطعه کرد 

فرد در جایی پایان می پذیرد که آزادی آزادی یک . :سلبی از آزادی ارایه میدارد 

را در مرکز مفهوم آزادی قرار میدهد ) فرد(البته این برداشت, دیگران شروع میشود

بزرگ قایل میشود ولی همزمان افراد دیگررا  احترام و حیثیت, وبه دیگر افراد اعتبار 

لیبرالیزم مارکس دربرابراین تلقی .به حیث مرزهای آزادی فرد نامبرده مطرح میکند 

آزادی دیگران نه تنهاحد ومرزآزادی یک فرد نیست بل :نظر مینماید  چنین اظهار

  .شرط تحقق این آزادی است

محور این انکشاف .شرط انکشاف آزادانه ی همگان است , هرفرد انکشاف آزادانه ی

تا .آزاد ساختن کار اجتماعی از قید وابستگی آن به سرمایه واستثمار است ,آزادانه 

تحقق آزادی , بفروشند ) کالا( مانیکه افراد ناگذیر اند نیروی کار شان رابه حیث یک ز

  .آنان ناممکن است 

  کارل مارکس

ّ  پس مفهوم آزادی برای .هرکی آزادی میخواهد , آزادی را همه کس دوست دارد   * 

 اما  به  ارتباط  موضوع  و مفهوم آزادی در ذهن. همه کس قابل پذیرا وپسند است

که باید , چندی مطرح میگردد  قان سوالاتومحقانسان وبویژه در ذهن پژهشگران 

  :مثلًا .سوالات مطروحه را پاسخ داد 



   آزادی واقعی یعنی چه؟  -*     

وصحیح   آیا میتوان آزادی واقعی را با در نظر داشت مفهوم موثق آن درست *    

  .تعریف کرد 

  .یموکراسی است  وهمانند دآیاآزادی هم مثل      * 

از آنکه بالای  آیا آزادی داشتن حقی است که شخص آنچه میخواهد صرف نظر      * 

آن مبادرت میگذارد انجام دهد ویا به اجرای ) تر د بهتر یا ب(گران چه نوع تاثیر ید

  .ورده سازدویا میل اش را بر آ,ورزد 

  :شخص می باید آزادیهای ذیل را حق خود بداند آیا       *

  .داخل منزل دگران شده پول وثروت شان را سرقت نماید                * 

  .ریاک وهیروین بگیرد وتچرس دود نماید                 * 

  .کلیومتر موتر راند ) ۱۵۰( در جاده وسرک                 * 

  .هر آنچه میخواهد بگوید                 * 

  .شود اورا نا سزا گوید وبه قتل اش اقدام نماید هر آنکه سد راهش                 * 

قابل  که بیشتر   اخلاقی است  و  معنوی  مشکل  پرسشهای ,این همه پرسشها 

منازعه وکشمکش قرارمیگیرد آیا کدام کود معنوی قابل شناخت میسراست ؟تا 

  .همچوپرسشها رابیدون تغیر ماهیت ومفاهیم آنها پاسخ گوید 

  ) گریگورداوید مک   (                                                                 

وجوامع عقب مانده . درعصر تکنالوژی پیشرفته :چنین می افزاید :  داویدمک گریگور-

ی زمان ما پاسخ همچو پرسشها را متاسفانه معمولًا باوجودیکه از تحلیل وبرسی 

روان مذاهب و معتقدین وابسطه به پی, موضوع ومفهوم پرسشها عاجز وناتوان اند 

, وعنعنوی ارایه میدارند که جواب پاسخها اکثراً مملو از تناقضات سیستم سنتی 



کاستیها وبی نظمیهای نامرتبتی میباشد غرض توضیح مطالب فوق ذیلًا به تذکر نظریه 

  :پرودن میپردازیم 

که آزادی بشما این پس اشکاراً شما شاید چنین بپندارید  : ؟  آیا ملکیت سرقت است

بسرقت ببرید ویا اگر شما خود آسوده و صحتمند امتیاز را داده تا پولهای دیگران را 

باشید هرگز نخواهید اندیشید که دیگران هم حق دارند ویا آزاد اند که غرض تامین 

ویا آنهایکه مالیه و تکس می پردازند نباید .صحت خویش ادویه لازمه را بدست آرند 

ویا اگر شما یک پرهیزگاری خوب , ویا حق جریمه شدن را ندارند , د جریمه شون

ویا حق کشتن دیگران را در سر  باشید موافق نخواهید بود که آزادی دگران را سلب

بپرورانید آنکسی که شما را انتقاد نموده ویا مانع تامین ارزوهای پسند ونا پسند شما 

مثله در اینجا است واقیعت   مورد بازپرس اعمال شما قرار دهدگردیده  ویا  شما  را 

مورال ومعنویت اخلاقی از طرف ,که  سیستم معتقدات سنتی وعنعنوی از یکطرف 

دیگر هیچگاه نمیتواند  ویا  وظیفه  خود  نمیداند  که به ساده گی وسهولت با در نظر 

ویک , فوق بپردازد داشت آزاده گیهای فردی محدوده به تعریف و توصیف موضوع

پس اینجا است که به ارتباط , نسخه  یا رهنمود  روشن  از مفهوم  آزادی بدهد 

موضوع آزادی و آزاد منشی از نظر اخلاقی برای ما یک میراث درهم وبرهم واشفتگی 

ویا ما صاحب همین رهنمود پر اشفته .مانند سنتی وتقریباً مشروع بجا مانده است 

  .م ودرهم وبرهم میباشی

پرسش همیشگی اینست ؟ که آزادی یک شخص تا چه حد وحدود آزادی دیگران را 

که این خود . تشوش و برهم خوردن آزادی دیگران میگردد خدشه دار میسازد وباعث 

  . یک معرف قابل اطمینان میباشد 

اگر آزادی یک شخص تا حدی باشد که صریحاً باعث سلب آزادی دیگران گردد در 

ر اهمیت خواهد بود که به کنه واصل وعلل همچو آزادی هامعرفت آنصورت در خو

  .حاصل کرد که طبعاً ایجاب بحث طولانی را مینماید 

 یک قسمت از اظهارات خودچنین ک گریگور به ارتباط موضوع آزادی درداوید م

  :اظهار نظر مینماید 



ر عمیق وهمه اثار متعدد وبعد از تفکطی سالهای طولانی ومتمادی بعد از مطالعه ( 

جانبه پیرامون موضوع آزادی چه در راستای فردی ویا در راستای جمعی  دریافتم ویا 

من را بدان معتقد ساخت که حق داشتن آزادی درین وضع موجود پر اشوب تنهاوتنها 

با صدور فرمان وحکم ارایه وافاده میگردد درحالیکه ارزش ملکیت واعتبار ودارایی 

د را تشکیل میدهد وعدالت خود مقدم وپیشرس آزادی وثروت اساس عدالت ودا

  .میباشد 

 شخصیکه انستیتوت مقاطعه کاری آزاد را astrophysieistلمبوس دانشمند اندریوگا  * 

  :ایجاد کرد او به صورت واضح ومختصر آزادی را چنین تعریف نمود  ) ۱۹۶۰( در سال

لای اموال خود حق درصد با آزادی حالت اجتماعی موجودیست وقتیکه فرد صد

  .کنترول را داشته باشد

اندریوگالمبوس مبنی بر تعریف آزادی چنین داویدمک کریگوربه ارتباط اظهار نظر 

  :اظهار نظر مینماید 

من فکر . میشود  واقعاً که این یک تعریف وبیان همه جانبه وجذری آزادی شمرده

ی او اصطلاح ملکیت را یعن. میکنم که این اظهار نظر صد در صد درست وصحیح است 

 و سوتفاهم چنان بکار برده که همه جانبه قابل فهم ودرک میباشد مبرا از هر نوع
  .نمیتوان انرا طور دیگد دیکتی کرد

قبل از همه , خوب : پس ملکیت چیست ؟ داوید مک گریگور چنین ابراز نظر مینماید 

مغز , شما است جسم وبدن شما ملکیت خود,شما خود صاحب ملکیت خود میباشید 

یک  هنگامیکه روی یک شی یا,ودماغ شما در پیکرشما ملکیت خود شما است 

)object ( دماغ خودرا متمرکز میسازید ویا در شناخت آن دماغ خودرا بکار میبرید ویا

با بکار بردن فعالیت جسمی و دماغی خویش یک شی یایک متاع را خلق مینماید 

با بکار بردن دماغ وجسم خویش یک وقتیکه  .متاع خلق شده ملکیت خود شما است

کار فزیکی ویا دماغی را انجام میدهید ودر بدل کار وفعالیت جسمی ودماغی خویش 

یا زمانیکه , پول بدست می آورید پول بدست امده ملکیت و دارایی شخص شما است 



مایحتیاج ضروری خودرا از کسی می خرید داخل ملکیت شما میگردد یعنی ملکیت 

پس بد ین  .صی شما میباشد وشما مالک عام وتام جنس خریده شده هستیدشخ

اساس تمامی اشیا واجناسیکه در مارکیت قابل دسترس میباشد واحتیاج انسان نیاز 

در اثر میکانیزم داد وگرفت ویا به اصطلاح جور امد طرفین طرف مند را مرفوع سازد 

ناس ویا ملکیتها ی شخصی موجود اگر در مارکیت مذکور اج,معامله تبادله میگردد 

  .نباشد در آنصورت نمیتوان اسم آنرا مارکیت گذاشت 

  :داویدمک گریگور می افزاید

در واقیعت شرط اساسی بقای هر اقتصاد حفظ ونگهداری وحمایت از ملکیت است 

 وعدم فهم درجه رشد نیروهای مولده خود باعث عقب مانی اکثرکشورهایعدم درک 
ایجاد نهادهای حمایت از ملکیت در واقع .کشاف نایافته تلقی میگردد عقبمانده ویا ان

که  در تحت عنوان مناسبات تولید ,تضمین کننده داد وستد  بازار  پنداشته  میشود  

اور ندارم که مقوله ملکیت فلهذا من ب.وروابط میان انسانها مورد برسی قرار میگیرد 

ن صورت چونکه مشهوداًعضویت و جسمم پس دری.ویا مفهوم آن غیر قابل فهم باشد 

لذا مخیرم چرس بکشم ویا نکشم , بخودم تعلق دارد یعنی مالک بدن خود میباشم 

 این بخودم تعلق دارد که ,وهیچکس مانع چرس کشید ن ونا کشیدنم نمیتواند شود 

تنها اگر سرک بکسی دیگر تعلق , کلیومتر موتر برانم ۱۵۰در سرک وجاده بسرعت 

  .د در آنصورت مجوزه راندن وسرعت را باید از مالک جاده اخذ نمایم داشته باش

پس از نظر اخلاقی ومعنوی زمانی وضع دشوار بروز خواهد کرد که دارایی و ملکیت 

حق داشتن پس در واقعیت امر , شخص در تضاد ومخالف منافع دیگران قرارگیرد 

 در صد مبرا از تخلف ملکیت وبکار برد آن وقتی بهتر وموزون خواهد بود که صد

وعاری از گزند دیگران باشد که این خود یگانه صفت موزون از آزادی بوده که قابل 

  .پذیرش دیگران قرار میگیرد 

به نخستین دستاوردهای اساسی در رابطه با نا ) نقد از اقتصاد سیاسی(مارکس در

(  سی بورژوازیاقتصاد سیااز دیدگاه وی , انسان میرسد ) از خود بیگانگی(خویشتنی 

ولی آن را توضیح نمیدهد باید از , را به حیث یک اصل میپذیرد ) ملکیت خصوصی 



ارتقا کرد تا بتوان جدا شدن وبیگانه ) کار بیگانه شده ( تحلیل مفهوم یعنی تحلیل 

بد .شدن انسان را از سرشت بشری اش در چوکات مالیکیت سرمایه داری توضیح داد 

 ی کار بیگانه شده ی مولدین ر وسایل تولید به تصاحب دوبارهین گونه رفع مالیکیت ب

وهمراه با انها به آزادی کامل  می انجامد ودر نهایت تحلیل به آزادی کامل مولید ین

  .بشر میرسد 

هر موضوع : با در نظر داشت آنچه در بالا گفته امدیم چنین نتیجه میگیریم که * 

ه دریک جامعه وپرابلمهای ناشی از آن اخلاقی ومعنوی وغیر, سیاسی , اجتماعی 

آنوقت است که .توسط انهایی حل وفصل میگردد که صاحب ملکیت ودارایی میباشند 

که با در نظر داشت , مبنی بر داشتن ملکیت عدالت وداد را چطورمیتوان  تعریف کرد 

  .جوهر آزادی واقعی روشن واشکار خواهد شد , تعریف عدل وانصاف 

وآزادی از بیکاری با در نظر داشت حق , آزادی از بیسوادی  , آزادی از گرسنگی

ولی این آزادیهای ارزومندانه را نمیتوان حاصل کرد , ملکیت چیزی بهتری نخواهد بود 

به عین روش د  در  د , حتی اگر در تحت مکروسکوب حق ملکیت هم قرار داده شود 

تلقی شده میتواند بلکه مخالف آزادی فرد ,موکراسی هم آزادی میسر نیست 

دموکراسی به اصطلاح سیادت اکثریت بر اقلیت است که مورالتی یا آداب اخلاقی رابا 

رای گیری تعین مینمایند ودموکراسی بطور روشن  به  تعریف  حق  ملکیت میپردازد 

ویا به عباره ی دیگر آزادی را با رایگیری اکثریت و , نه به حمایت ونگهداری آن  

در .تعریف مینمایند ولی به حمایت وپیشتبانی آن مبادرت نمی ورزند اقلیت توصیف و

یک جامعه ایکه حق داشتن ملکیت صد در صد تحت حمایه قرار داشته باشد در 

آنصورت ضرورت دموکراسی مرفوع خواهد بود یعنی ضرورت به رای گیری اکثریتها 

قرار در تحت پوشش خود قوانین آن جامعه طبعاً تمام مسایل را .واقلیتها نخواهد بود 

  .خواهد داد وهرکس حق مساوی خواهد داشت 

فلهذانباید دموکراسی را با آزادی مغالطه کرد وآزادی را نباید بیدون حق داشتن 

که  لذا حمایت از حق داشتن ملکیت, ملکیت طور جعل وساختگی در خور مردم داد  



این خود تمام آزادیها را که سبب استثمار دگران نگردد باعث استواری شرع میگردد 

  .در بر خواهد داشت 

                                پایان

  

, دموکراسی , با استفاده از مقالات صفحات انترنیت پیرامون آزادی             *** 

  .به زبان انگلیسی  ......) جمعی , شخصی , خصوصی ( ملکیت 
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